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کان و اخوات آن



صه
ط اعمال افعال ناق

شرو

افعال کان ظل بات اضحی 
اصبح امسی صار لیس

بدون شرط

دیگر افعال

زال برح فتئ انفک

...به شرط مسبوق بودن به 

:شبه نفی

:  نهی
دان پیوسته خن)لا تزل ضاحکاً 

( باش

:دعا
ته پیوس)لا یزال اللهُ ینصرکَُ 

(خدایت نصرت کناد

:  نفی
تلاشگر )ما زال المجتهد ناجحاً 

(پیوسته پیروز است

دام

:به شرط مسبوق بودن به
: مای مصدریه ظرفیه 

ه تا زمانی ک)اعطِ ما دمتَ مصیباً درهماً 
(پولی کسب میکنی ببخش



صه
ن خبر افعال ناق

ی گرفت
ش

پی

براسمِ افعال

موارد جایز
نظر مشهور، ابن مالک و

همه افعال: سیوطی

:  موارد ممتنع

امتتناع مطلق

(قول ابن معطی)دام 

(قول برخی)لیس 

امتناع مشروط

احتمال لَبس
کان صاحبی عدویّ 

(ودهمنشینم دشمنم ب)

ما کان زیدٌ الا قائما«الّا»محصور به 

جع اضافه خبر به ضمیر را
به جزئی از اسم افعال 

ناقصه

غلام )کان غلامُ هندٍ مُبغِضهُا 
(بودهند نسبت به او خشمگین

موارد واجب

ه حصر اسم افعال ناقص
«الّا»به 

ما کان قائما الا زیدٌ

اضافه اسم به ضمیر 
راجع به جزئی از خبر

عمل یُعجِبُنی اَن یکون لل
(مثال عوض شود)اهلُه 

بر خودِ افعال

موارد جایز

افعال مثبت
، کان، صار، بات، اصبح
امسی، اضحی، ظل

«  ام»افعال منفی به غیر 
نافیه 

مثبت در معنا
زید )قائما لا یزال زیدٌ 

(تپیوسته ایستاده اس

منفی در معنا
د زی)قائماً لا یکون زیدٌ 
(ایستاده نیست

موارد ممتنع

فعل مصدَّر به حرف 
مصدری

ه زید مادامی ک)ینجح مجتهداً مادام زیدٌ 
(تلاشگر است پیروز میشود

قول ابن)ملحقات صار 
(نحاس

...قعد، جاء و 

یهفعل منفی به مای ناف

قائما ما زال زیدٌ مثبت در معنی

قائما ما کان زیدمنفی در معنی

و فعل ناقص« الّ»خبر محصور به 
منفی به مای نافیه

ما کان زیدٌ الّا فی الدار

ن مالک قول کوفییون، مبرد، ابن سراج، اب)خبر لیس 
(، سیوطی و اکثر متأخرین

براسم استفهام بودنِ خموارد واجب
دارایی )کم کان مالکُ 

(ات چقدر بود؟



صل بعد از عامل
لاف

صه در ذکر ب
ت انواع معمولِ خبرِ افعال ناق

حالا

مفعول به بودن معمول

(زید خورنده غذای تو بود)طعامَک کان زیدٌ آکلا (ابن شُقیر)مطلقا جایز جواز تقدم بر عامل

جواز قرار گرفتن بین عامل و
اسم

کان طعامَک زیدٌ آکلا(کوفییون)مطلقا جایز 

(بصرییون)مطلقا ممتنع 

ز جایز به شرطِ آمدنِ خبر بعد ا
(یقول ابوعلی فارس)معمولش 

کان طعامَکَ آکلا زیدٌ

از جایز به شرط آمدنِ خبر قبل
(قول ابن مالک)معمول 

کان آکلا طعامَک زیدٌ

کان عندک زیدٌ مقیما(اجماعی)مطلقا جایز ظرف بودنِ معمول

کان فیک زید راغبا (اجماعی)مطلقا جایز جار و مجرور بودن معمول



ن زائده
ضع کا

موا

ل و فع( نکره تامهّ)میان ما تعجبه
تعجب

ما کان اصحّ علمَ من تقدما 

جاء الذی کان اکرمتهَمیان اسم موصول و جمله صله

جاء رجلٌ کان کریمٌمیان صفت و موصوف

لم یوجَد کان مثلکُمیان فعل و مرفوع آن

زیدٌ کان قائمٌمیان مبتدا و خبر

(شاذّ)میان جار و مجرور 
ر بالارفتند ب)تسامی علی کان المسوِّمَةِ العِراب 
(اسبان علامت دار اصیل



ن 
ف کا

ضع حذ
موا

« ما»آمدنِ حذف با آمدنِ عِوض
اما انت عِوض از لأِن )اما انت برّا فاقترب 

(نزدیک شو زیرا تو نیکوکاری()کنتَ

حذف همراه با اسم بدون 
آمدنِ عِوض

المرءُ مَجزیٌّ بعملِه اِن خیراً فخیرٌبعد از اِن شرطیه

(اشدو اگر ستمکاری پادشاه ب)و لو ذو بغی ملَِکا شرطیه« لو»بعد از 

منِ لدُ شولاً (اًندرور)ظرفیه« لَدُن»بعد از 



حروف شبیه به لیس



س
شبیه لی

ی 
ط اِعمال ما

شرو

(شما طلا نیستید)ما انِ انتم ذهبٌ عدم زیادت انِ نافیه بعد از ما

ما انتم الا بشرٌ بقای معنای نفی در جمله

ما قائمٌ زیدٌرعایت ترتیب اسم و خبر

ر عدم سبقت معمولِ مفعولٌ به ای خب
ما بر اسمش

ما طعامَکَ زیدٌ آکلٌ

به خلافِ معمولِ ظرف و جار و : نکته
مجروریِ خبر

(ستیتو مقصود من نی)ما بی انت معنیّا 



ف بر خبر ما
عط

معطوف واجب الرفع است«لکن»و « بل»عطف با 

ما زیدٌ قائماً لکن قائدٌ

ما زیدٌ باکیا بل ضاحکٌ

ما زیدٌ قائماً و قاعداًمعطوف واجب النصب است...(و، فا، ثم، )عطف با سایر حروف



ت
حقا

ضِع جواز دخول باء زائده بر خبرِ ما و مل
موا

(آیا خداوند شکست ناپذیر نیست)أ لیس اللهُ بعزیزٍ خبر لیس

(پروردگارت غافل نیست)ما ربُّکَ بغافِلٍ خبر مای شبیه به لیس

(ه نیستهیچ شفاعت کننده ای بی نیاز کنند)لا ذو شفاعةٍ بمغنٍ خبر لای شبیه به لیس

(من شتاب کننده ترین آنها نیستم)لم اکن بأعجَلهِِم خبر کان یکون منفی

اءحکم معطوف به خبر مجرور به ب

(معطوف، باء نمی گیرد)دخول باء عدم جواز

جواز 

ما زیدٌ بقائمٍ و جالساًنصب بنابرتبعیت از محل

ما زیدٌ بقائمٍ و جالسٍجرّ بنا بر تبعیت از لفظ



ط اعمال لا
شرو

نکره بودن اسم و خبر

(نظر مشهور)

فلا شیءٌ علی الارضِ باقیاً 

لا انا باغیاً جواز اعمال در معارفلنظر ابن جنی و ابن مالک در شرح تسهی

بقای نفی  

(ربین اسم و خب« الاّ»عدم نقض نفی به ذکر )
لا شیءٌ الّا فانٍ

رعایت ترتیب اسم و خبر

(تقدم اسم بر خبر)
لا عندَک شیءٌ

حذف غالبی خبر: نکته
س هر کس از آتش جنگ روی گرداند پ)منَ صدَّ عن نیرانهِا   فأنا ابنُ قیسٍ لا براحُ 

(من پسر قیس هستم روی گردانی از آن در من نیست





افعال مقاربه











ان و اخواتها























لای نفی جنس











ها
ُ
 و اخوات

ّ
ظن



















فاعل و مفعول به





















نائب فاعل
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